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که هر قسم پدر من يک شرکت . ف به دنيا آمدمره شري در شهر مزا١٩۶١در سال . من محمد فرهاد رحمن استنام 

وقتی که بسيار جوان بودم . خانواده من بسيار آرام زندگی کرد. های کالا ها توليد کرد داشت و بسيار موفق بود
به کابل کوچ بعد از ليسه .  خواهر دارم۵ برادر و ٢من هم . عزابش فوت کرد مادرم مريض شد و بعد از چند ماه

 در جريان ای وقت بود که نيروهای اتحاد شوروی به افغانستان. کردم تا اموزشم را  در پوهنتون کابل ادامه کنم
                                                                                                                                        . آمدند

  
پدر من در بارهء آزادی پروا داشت و تا روز مرگش وطن پرست . مدت کمونيستی بسيار جگرخون و دردناک بود

احترام برای پدر من زياد مشکل کلان بود زيرا آنها دانستند که مردم . تحاد شوروی را هميشه انتقاد کرداو ا. بود
و هر دو پس يک شب گروپ عسکر ها به خانهء پدر مه رفتند و او . داشتند و به خاطر آن او بسيار خطرناک بود
 من خانه را .دو هفته بعد اين خبر گرفتم و فورا به مزاره شريف برگشتم. برادر من را همرای  تفنگ هايشان کشتند

.در آنجه آنها به مکتب رفتند و من به دانشگاه کابل برگشتم.  با من بهکابل بردم را خواهر جوانتر مه٢فروختم و   
 



 
حالا تمام خواهر . تصديق نامه در رشتا سياست فراغ التحصيل شدم از پوهنتون کابل با يک ١٩٨۶بالاخره در سال 

ی از بسيار مقبول که دختر يکزن با يک من . مکتب استند و فاميل های خودرا شروع کرده استندهايم بيرون از 
تولد شدن شان يکی از انها فوت ولی در جريان .  ما دو گنگی را پيدا کرديم.مجاهدين معروف بود عروسی کردم

تجارت سابق پدرم کار کردم ولی در سال  سالها در برای چندين.  زندگی مه آغاز ميکردمعلوم شد کهبالاخره . کرد
پدر خانمم پسر و خانمم را به پاکستان برد .  و خراب بوددردناکای وقت بسيار .  طالبان به افغانستان آمدند١٩٩۶

.ولی زيرا من تحصيلکرده بودم آنها برای من ميپاليدند. ترک کندتا از طالبان   
 

 
خوشحالترين روز حيات من بود ولی هنوز .  از افغانستان ترک کردم و به ايالات متحد امريکا آمدم ١٩٩٨در سال 

" انگليسی به حيث زبان دوم"تصميم گرفته بودم تا . يار کم زبان انگليسی گپ زدمبسفقط . زياد مشکلات داشتم
هم در امريکا بعد از رسيدنم در امريکا در شهر نيو يورک زندگی ميکردم ولی وقتيکه فاميل من . شامل شوم

وانم و آن را تمرين در آنجا ادامه کردم تا زبان انگليسی را درس بخ. رسيدند ما به آيالات نيو همپشير کوچ کرديم
خانمم .  رياست دولتی يافتممن کار در. بچيم به ليسه ميرفت و او کمک کرد تا انگليسی را به مه تدريج کند. کنم

 هر دو ما اتباع ٢٠٠٠۴در سال .  حقوق رفتفاکولتهاو به .  کندادامهتصميم گرفت که بخواهد تحصيلات ش را 
ن اهالی درس خواندم هنتوومن بعضی کورس ها در پ.  فارغ شدهنتونپوز و کمی وقت بعد او ا. امريکايی شديم
زبان انگليسی بسيار خوبتر ست کار ميکنم ولی اهنوز در همان ري. يت به ست نا آورده امکسرتفبولی هنوز هيچ 

. سيار خوشحال استمآن ب برای و خانم و پسر من خواب امريکايی را زندگی ميکنند و. کپ ميزنم  



 
My name is Mohammad Farhad Rahman. I was born in the year of 1961 in the city of 
mazara-shareef. My father had a business that produced many types of clothing and he 
was successful. My family lived a very comfortable life. When I was still very young my 
mother became ill and after a few months of her suffering she died. I also had 2brothers 
and 5 sisters. After high school I moved to Kabul in order to continue education at Kabul 
university. It happened during this time that the Soviets came to Afghanistan. 
 
 
The era of Soviets was very sad and tragic. My father loved freedom and was a patriot 
until the day of his death. He always criticized the Soviet Union. This was a great 
problem because they knew of the great respect the people had for my father and this 
made him very dangerous. Then one night a group of soldiers came by the house of my 
father and took him and both of my brothers and shot them and killed them. I received 
news of this 2 weeks later and I immediately returned to mazara-shareef.  I sold the house 
and brought my 2 younger sisters back to Kabul with me. There they went to school and I 
returned to university. 
 
 
Finally in 1986 I graduated with a degree in politics. By this time my sisters were out of 
school and have started their own families. I married with a very beautiful woman who is  
the daughter of a very important mujahad. We had 2 children who were twins but during  
childbirth one of them died. Finally it seemed that my life was beginning. For several  
years I worked for my father’s former business. But in 1996 the Taliban came to  
Afghanistan. This was a time of great pain and destruction. My wife’s father took my  
wife and son to Pakistan in order to escape from the Taliban. But because I was educated  
they were looking for me. 
 
 
In 1998 I fled from Afghanistan and came to the United States of America. That was the  
happiest day in my life but still I had many problems. I only spoke very little English  
language. I had decided to enroll in an “English as a second language course”. After my  
arrival in America I was living in New York City, but when my family came to join me,   
we moved to New Hampshire state. There I continued to study the English language and  
practice it. My son was going to highschool and he helped to teach me English. Soon  
after I found a job working at a government office. My wife also decided that she wanted  
to continue her education and she went to law school. In the year of 204 both of us  
became American citizens. A short while after my wife graduated from the law school. I  
studied some courses at the local university but I have still not earned a college certificate.  
I still work for that same government office but my English language skills have become  
much better. My wife and my son are now living America’s dream and for this reason I  
am very happy. 
 
 


